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گفتار

آکادمى

پروفســور مریم میرزاخانی با چنان وزن و جایگاهی 
علمی  که در جهان داشــت، افتخاری برای کشور ما بود 
و من مانند بسیاری از ایرانی ها، هنوز نتوانسته ام مرگ او 
را باور کنم و بپذیرم. بزرگداشــت و ارج گذاشتن به چنین 
شــخصیتی، با ویژگی ها و صفات مختلفی که داشــت، 
کار ساده ای نیســت و قطعا نمی توان با نام گذاری معبر 
یا خیابانی در تهران، از عهــده این مهم به خوبی برآمد؛ 
اما اگر چنین مطالبــه ای به عنوان یک حرکت جمعی و 
یک خواست عمومی در جامعه مطرح شود و گروه های 
مختلف از مــردم، هنرمندان، ان جی اوها و حتی علمای 
دیــن به آن بپیوندنــد، می توان امیدوار بــود در کنار این 
اتفاق، جایگاه او و دیگر قهرمانان ملی ما در عرصه های 
مختلف، در جامعه نمایان شود.  متأسفانه ما در کشوری 
زندگی می کنیم که شــدت مشــکلات به حدی است که 

طرح چنین دغدغه هایی در آن گم می شــود. این دست 
مطالبــات که عموما فرهنگی اســت، بیشــتر از ســوی 
بخشــی از جامعه مطرح می شود که از سطح فرهنگی 
مشخصی برخوردارند؛ اما برای بخش دیگری از جامعه، 
صرفا موضوعی تزیینی به حســاب می آیــد. بنابراین اگر 
ایــن نام گذاری اتفاق بیفتد و حــول آن به توضیح دلایل 
موضوع پرداخته شود، در ذهن مردم نیز جا خواهد افتاد 
که به جز نان شب، دغدغه های مهم دیگری هم هستند 
که باید به آنها توجه نشــان دهند.  اما نباید از یاد برد که 
فقط نام گذاری یک خیابان به نام این اســتاد فقید رشته 
ریاضی، کافی نیســت؛ جامعه ما نیاز به چنین الگوهایی 
در حوزه هــای مختلف دارد تا آنها را بشناســد و پذیرای 
الگوی آنها شود. اگر بخواهید به تاریخ معاصر نگاه کنید، 
به شــخصیتی مانند تختی برمی خوریــد. آیا او به خاطر 
مدال هایش به الگوی مردم بدل شــده اســت؟ به هیچ 
عنوان. ویژگی های فردی او، تمایلش به آزادی و نگرانی  
که بابت سرنوشــت ایــران داشــت، از او چهره ای ملی 
ساخت که الگویی برای نسل های بعدش بود. زمانی که 
از تختــی یا از طالقانی حرف می زنیم و حتی امروز که از 
میرزاخانی سخن به میان می آوریم، این موضوع را نباید از 

یاد ببریم که اگر جامعه به آنها احترام می گذارد، به خاطر 
خصوصیات، منش، عمل و زیســت این افراد اســت که 
می تواننــد الگوهایی را در جامعه ای که از کمبود یا نبود 
الگو رنج می برد، ایجاد کنند. از این زاویه، الگو به معنای 
شبیه ســازی نیســت؛ بلکه به معنای پیگیری چگونگی 
ایجاد ویژگی های فردی، علمی و شخصیتی در این افراد 
اســت. در جامعه ای که مدرک دانشــگاهی را در میدان 
انقلاب و روبه روی دانشــگاه تهران می فروشــند، کدام 
شخصیت، حقِ برجسته شدن دارد؟ این سؤال اساسی ما 
در برخورد با مسئله نام گذاری خیابانی به یاد میرزاخانی 
است.  در بسیاری از نقاط دنیا، نام اسطوره های تاریخی، 
قهرمانان ملی و... در شهرها شنیده می شود؛ چراکه این 
افراد الگوهای اخلاقی جامعه هستند و ما از این نمونه ها 
کــم داریم. اگر امروز قدردانی خود را از مریم میرزاخانی 
نشــان ندهیم، ضرورت وجود این قهرمانــان ملی را در 
جامعه نادیــده گرفته ایم. بــا نام گذاری یــک خیابان یا 
معبری مهم در ســطح شهر به یاد پروفسور میرزاخانی، 
می توانیم ضرورت احترام گذاشتن به نخبگان جامعه را 
تبییــن کنیم و در برابر الگوهای غلطــی که میان عموم 

مردم نهادینه شده است، بایستیم. 

دکتر بهنام اوحدی*: پیشــینه کــودک آزاری به آغاز 
آفرینــش آدمی بازمی گردد. همــواره بیمارانی زاده 
شــده و رشــد یافته اند که یا به گونه مادرزادی دچار 
انحراف جنسی «کودک خواهی (پدوفیلیا)» بوده اند 
یا خــود قربانی بی گنــاه این کردار پلید و ناانســانی 
بوده انــد و بعدهــا در پی آن شــده اند کــه همانند 
بیجه هــا، بــار گــران درد و رنج این بــلای بر دوش 
اینان افتــاده را از دوش خــود بردارنــد و بــر دوش 
دیگران بگذارنــد و از دنیا و آدمیــان انتقام بگیرند، 
بلکه اندکی آســوده و رها و راحت شــوند. بی گمان 
اگر دست کم از هنگام دستگیری و دادگاه اصغر قاتل 
در دوران پهلوی نخست، چاره اندیشی جدی فراگیر 
و ملی برای پیشگیری از بهره کشی جنسی از کودکان 
در ایران انجام شــده بود، تاکنون صدها  هزار کودک 
بی گناه گرفتار این بلا و سرنوشــت دردناک و ویرانگر 
نشــده بودند. اکنون دیگــر با این نوشــتار و  هزاران 

سمینار، آتنا و آتناها به دنیای شاد و شیرین و دلنشین 
کودکــی و بازیگوشــی بازنمی گردند، امــا بی گمان 
هنگام آن اســت که در مجمع تشخیص مصلحت، 
مرکز پژوهش های مجلس، وزارتخانه های بهداشت 
و آموزش وپرورش، ســازمان بهزیستی و انجمن های 
مردم نهــاد غیردولتی بــا سودجســتن از طراحی و 
چاره اندیشــی ســندها و دســتورهای بین المللــی 
دســتنامه و برنامــه کارهــای ملــی ژرف و فراگیر 
متناســب با ویژگی های فرهنگ ملــی و مذهبی این 
مرز پرگزند، در راســتای پرهیز و پیشگیری از هرگونه 
بدرفتــاری پیکری، خشــونت کلامی، پرخاشــگری 
روانی و بهره کشــی جنســی و غیرجنسی اندیشیده، 
تصویب و به کار بسته شــود. همچنین بجاست که 
روان پزشــکان، روان شناسان، مشــاوران و مددکاران 
به گونه ای خودجوش و خودانگیخته و نیز همگانی 
و گروهی - با هم اندیشــی و همکاری انجمن علمی 

روان پزشــکان ایران، ســازمان نظام پزشکی و نظام 
روان شناســی و مشاوره، سازمان بهزیستی و سازمان 
ملــی جوانــان - به برگــزاری دوره های آموزشــی 
فراگیــر عمومــی درباره تربیت جنســی کــودکان و 
نوجوانان با رویکرد پیشــگیری از قربانی بدرفتاری و 

بهره کشی شدن از آنان برگزار کنند. 
به گمان من، نخســتین گام، پایه گذاری «سازمان 
ملی کــودکان، نوجوانان و جوانان» اســت. افزودن 
کــودکان و نوجوانان به نام و عنوان ســازمان ملی 
جوانان در راستای پاســداری از آتناها هم اکنون یک 
نیاز ملی لازم و بهنگام اســت تــا آموزش وپرورش 
جنســی کــودکان و نوجوانان و جوانــان به گونه ای 
هدفمند و ســاختاریافته به گونــه ای ژرف و فراگیر، 
متناسب با فرهنگ ملی و مذهبی اجتماع شتابان رو 

به گذارمان آفریده و انجام شود. 
* روان پزشک و روان درمانگر

ضرورت نام گذاری خیابانی به یاد پروفسور میرزاخانی

چرا پیشگیرى ملى؟

چرا از در می ترسید؟ 

یک دوســت خارجــی داریم که یــک هفته از 
ناف خارج بلند شد و برای اولین بار آمد ایران. این 
بخشی از نامه ای اســت که او بعد از بازگشت به 

خارج برای من ایمیل کرده: 
من عاشــق کشــور شــما شــدم... عشــق در  �

کشــور شــما موج می زند... این تنها بــاری توی 
زندگیــم بود که هرکســی من را می دیــد، پس از 
یک ربع می گفــت  آی لاو یو و بعد از نیم ســاعت 
تقاضــای ازدواج می کــرد و پــس از دو ســاعت 
می خواســت براش دعوت نامه بفرســتم تا بیاید 
و سال های ســال در کنــار مــن با عشــق آریایی

 خود زندگی کند. 
واقعا شــما ایرانی ها چرا از «در» می ترسید؟ و  �

حالا که می ترســید، چرا موقع عبور از در همدیگر 
را هُل می دهید توی در؟ 

مــا خارجی ها در خیابان شــاد و راحتیم و هر  �
کاری دلمــان بخواهد می کنیم، امــا در خانه تنها 
و افســرده ایم. برخلاف شــما که در خیابان تنها و 
افســرده اید، اما در خانه تان؛ همــش بریز و بزن و 

بکوب. 
خیلی اســتندآپ هایی که سیاست مداران شما  �

پشــت تریبون برگزار می کنند برای من جالب بود. 
کاش سیاســت مدارهای مــا هم خنــده دار حرف 

می زدند. 
مســئولان شما خیلی مهربان هســتند؛ یک بار  �

چندنفرشــان به زور می خواســتند بــه من لباس 
بیشــتری بپوشــانند، درحالی که من خیلی گرمم 
بــود و به نظر خــودم زیــاد هم پوشــیده بودم. 
آنــان مــن را یــاد عمه بزرگــه ام انداختنــد که تا 
خرتناق لباس تــن ما می کرد و مــدام نگران بود

 ما نچاییم. 
من بیشــتر از همه عاشــق ترافیک شما شدم.  �

چطــوری می توانید ســه ســاعت تــوی ترافیک 
خودتان را نگه دارید؟ مــن که ناراحتی کلیه پیدا 

کردم. 
شــما ایرانی ها کلا خودتان را نگــه می دارید.  �

واقعا که صبورترین مردم دنیا هستید. 
من هم مثل شــما دیگر به توی صف ایستادن  �

اعتقادی نــدارم. اینکه همه بزنیم توی صف و به 
سمت در هجوم ببریم خیلی خفن است. 
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کارتون خواب

خیابان گردى

حسین ملکی: نزدیك صبح است. آسمان هنوز رنگ 
نینداختــه. آدم هایی ردیف هم خوابیده اند. در نگاه 
اول فکــر می کنی مرده اند اینهــا اما زنده اند. نفس 
می کشند و هرم نفس هایشان بخار می شود در هوا. 
نفس های بی صــدا. رفتگری ســنگ فرش  پیاده راه 
را جارو می کشــد و بیش از هر چیز ته سیگار است 
که کپه می کند یک گوشــه و سرنگ و لوله خودکار 
و چیزهایی شــبیه بــه اینها. ماشــین تک وتوک رد 
می شــود. کرکره ها پایین هستند و صدا، تنها صدای 
کشیده شــدن رشــته های جاروســت روی زمین و 
تابلوهــای تبلیغاتی نئونی مغازه هــا که نویز و نور 

پس می دهند؛ قرمز و سبز و سفید. 
تــا همیــن پنــج، شــش ســاعت پیــش جای 
ســوزن انداختن نبود اینجا و تا پنج، شــش ساعت 
دیگر دوباره نیســت، اما در ایــن حدفاصل خلوت 
اســت خیابــان. اغلب رفتگــران هســتند اینجا و 
بعضی ها که سنگ فرش این خیابان تشک نرمشان 
است. اگرچه تعدادشان کمتر شده است این روزها. 
از وقتی یک ماشــین بی هوا آمده از رویشان رد شده 
و دو نفرشــان را کشــته، جوی های خشک اطراف 
بــا موش هایشــان را ترجیــح می دهند بــه اینجا. 
می روند آنجاها برای خواب. امن تر اســت برایشان 
انــگار. اگرچه امنیــت اینجا را هم چشــمان بیدار 
جاروکشــانش تأمیــن می کنند که هر ســطل زباله 
را دقیــق می جورنــد، به خیال پیداکــردن یک چیز 
باارزش. یک چیز قیمتی؛ اینجا شــب ها. جسدهای 
بی جان و جاندار؛ جســدهایی که یا جلوي چشــم 
هســتند یا به طــور اتفاقی یافت می شــوند. یکی 
در صندلــی عقــب ماشــینی پارک شــده. یکی در 

پس کوچــه ای میان شــعله های آتش و خاکســتر 
شــده. یکی در جــوی. یکی لای همیــن آدم ها که 

خوابیده اند. یکی هم کاور شده در سطل زباله. 
همین چندوقت پیش رفتگری پلاســتیکی سیاه 
پیــدا می کند و به خیــال زباله بــودن از کنارش رد 
می شــود، اما بویی که از پلاســتیک بیــرون می زند 
و جمع شــدن گربه ها بــه دورش، نظرش را جلب 
می کند که برگردد. برمی گردد. گره پلاســتیک را باز 
می کنــد و یک پا پیدا می کند. پای یک انســان. یک 
ساقِ از زانو قطع شده. از سروشکل پا حدس می زند 
که متعلق به یک زن باشد. همکار دیگرش ۵۰۰ متر 
جلوتر در پلاســتیک سیاه دیگری یک پای دیگر پیدا 
می کند. یک پای از لگن قطع شــده تــا زانو. همکار 
دیگری در جای دیگری از این خیابان یک دست پیدا 
می کند و دیگری یک تن و دیگری یک سر. قطعات 
را که کنار هم می گذارند متوجه می شوند برای یک 
بدن است و حدس نفر اول درست از آب درمی آید. 
بدن، بدن یک زن اســت. در همین چندســال پیش 
اســکلت زنی زیــر آوارهای این خیابان پیدا شــد و 
تاریخ زیست انسان در شهر تهران را به اندازه هفت  
هزار ســال عقب برد. اســکلت یافت شده حاصل 
حفاری شــهرداری بود برای نوسازی فاضلاب های 
تهران که قدمت این شهر را رساند به پنج  هزار سال 

قبل از میلاد مسیح. 
صبح می شود. آســمان رنگ می گیرد. کرکره ها 
بالا می روند. جســدهای جاندار گم می شوند میان 
آمدوشــد مردم و جســدهای بی جان نیز در انتظار 
می مانند تا شــبی دیگر و رفتگری دیگر؛ شــاید که 

پیدایشان کنند. 

مولوي در شب بندریِ نوستالژیک دهه ۶۰

ســعید برآبادی: برای دهه شصتی ها، محمود  �
جهان، همه ویژگی های نوســتالژیک را داشــت. 
شــلوار خمره ای می پوشید، فرق وسط باز می کرد، 
آهنگ های شش وهشــت مجاز می خواند، عینک 
ریبــن می زد، جنوبــی و خون گرم و افتــاده بود و 
از همــه مهم تر به یادمان مــی آورد که چطور در 
سال هایی که ســاده ترین موســیقی ها اجازه نشر 
و گــوش دادن نداشــتند، مــا کاســت های او را از 
نمایندگی های موســیقی مجاز (کــه آن زمان به  
آنها فروشــگاه های صوتی-تصویــری می گفتیم) 
می خریدیــم و چندین وچندبار گــوش می دادیم. 
محمود جهــان همیشــه محبوب قلب هــا بود، 
چراکه در همان دوره موسیقی ممنوع، خواننده ها 
به جان هم افتــاده بودند و پرمدعا علیه همدیگر 
حرف می زدنــد و حلقه می ســاختند، اما او هیچ 
ادعایی نداشــت. گاهــی حتی در کســادی بازار، 
بــه رســتوران ها می رفــت و می خوانــد و گاهی 
در جشــن هایی کــه تلویزیــون اسپانســر آن بود، 
می آمد، تــور ماهیگیــری اش را تــکان می داد و 
بوشــهری می خواند. ما این بوشــهری خواندن را 
بــه بندری خوانــدن ترجمه می کردیــم و دلمان 
خــوش بود که در ســال های دوره ســازندگی که 
مجازترین خواننده ها، شــجریان، ناظری، مختاباد، 
بهزاد، افتخاری و گلچین و بعدها شادمهر عقیلی 
بودند، او شش وهشت آرامی می خواند و قرِ ریزی 
هــم در تلویزیون مــی داد. کمتر اما می دانســتیم 
که او بازنشســته شرکت نفت اســت، جنگ را نه 
در تهــران، بلکه در خوزســتان تجربه کرده و پنج 
فرزنــد دارد. حــالا اما نام او به خاطر انتشــار خبر 
درگذشــت ناگهانی اش، در شــبکه های اجتماعی 
تکرار می شــود؛ عکس های او هــم یکی یکی پیدا 
می شــوند؛ عکس های خنــدانِ مردی ۶۵ســاله 
کــه اصرار عجیبی به شــادکردن مــردم از طریق 
موســیقی اش داشــت. او قرار بود کنسرتی برای 
امــام  رضا(ع) برگزار کند، امــا اجل تعجیل کرد و 
شــاید اگر چنین کنسرتی برگزار می شد، آنهایی که 
در خراسان موســیقی را به محاق بردند، باورشان 
می شد که می شــود شش وهشت خواند، محمود 
جهان بود و بندری خواند، اما در چارچوب احترام 

به هشتمین امام شیعیان. 

یادآر

 پوریا عالمى

حرف درشت

 محمدحسین خسروپناه

پیشخوان

شــماره ۱۰۴ چشــم انداز ایــران بــه 
مناســبت چهلمین سالگرد تولد شریعتی 
به این اندیشــمند بزرگ ایرانی اختصاص 
دارد. این نشــریه کــه به مدیرمســئولی 
مهندس لطف االله میثمی منتشر می شود، 
در شــماره جدید خــود دو پرونده ویژه را 

منتشر کرده است. 
«اکنون ما و شــریعتی» مجموعه مطالبی است 
که به مناســبت چهلمین ســالگرد درگذشت دکتر 
شریعتی منتشــر شده اســت. در این پرونده آثاری 
از مقصود فراســتخواه، احســان شــریعتی، هاشم 
آقاجــری، محمدرضــا تاجیک، غلامرضا کاشــی، 
علیرضــا رجایــی و... مطلب دارنــد. همچنین در 

مقالات و گزارش ها و مصاحبه هایی نتایج 
انتخابــات ریاســت جمهوری و پیــروزی 
حســن روحانی تحلیل و بررســی شــده 
است.  آثار و گفتارهایی از کمال اطهاری، 
محمدرضــا جلالی، علی شــکوری راد و 
عبدالعلــی رضایــی و... در این پرونده به 
چشم می خورد. سوسن شریعتی درباره هدی صابر 
و تنهایی های روشــنفکر- قهرمان نوشــته است و 
امیر طیرانــی درباره اینکه چگونــه از آرمان گرایی

تهی شدیم. 
ســعید مدنی در ادامه مطالــب خود به نقش 
مدیران سیاسی و غیرسیاسي در لغو اعدام پرداخته 

است. این شماره در ۱۲۸ صفحه منتشر شد. 

 مهدى عزیزى


